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بررسي تطبيقي اشعار حافظ و إمرسن
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چكيده

ةتر مورد توجه كساني كه در زمين ـاز مباحثي است كه تا كنون كمآمريكاادبياتتأثير شعر فارسي بر 

شيرازي بر حاضر بررسي تأثير حافظ ةموضوع مقال. اند، قرار گرفته استتطبيقي تحقيق كردهادبيات

نخست بـه  اين پژوهش، . رالف والدو إمرسن است،ييآمريكاگراي رمانتيك و فيلسوف تعاليشاعر

ا كند و چگونگي آشنايي وي باختصار زندگي و چارچوب فكري و سبك ادبي إمرسن را معرفي مي

ظ را در بخش دوم مقالـه، شخصـيت حـاف   . دهدآلماني نشان ميهاي ميانجيحافظ را از طريق متن

ن از اشـعار    ت ترجمـه كند و به ارزيابي كيفييي بررسي ميآمريكاچشم شاعرـ فيلسوف  هـاي إمرسـ

هاي فكري همسانيدر بخش پاياني از طريق بررسي تطبيقي اشعار إمرسن و حافظ،. پردازدحافظ مي

تأثير پذيري إمرسن از .گيردمورد ارزيابي قرار مير و ميزان تأثير إمرسن از حافظ، و سبكي دو شاع

ايـن  . خـورد حافظ نه تنها در مضامين و صور خيال، بلكه در چارچوب فكري او نيز به چشـم مـي  

.ها با اشعار حافظ نشان داده شده استها با ارجاع به مقالات و اشعار إمرسن و تطبيق آنهمگوني

.ادبيات شرق بر غربتأثير ،آمريكاادبياتحافظ شيرازي، إمرسن، :هاهواژكليد

footohirudهد     و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشندانشيار گروه زبا- 1 @ yahoo. com

Z.Taebi @ gmail. com) نويسنده مسؤول(دانشجوي دكتري گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد - 2
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مقدمه

شرق بر غـرب يكـي از مبـاحثي كـه     ادبياتانجام گرفته دربارة تأثير هايو پژوهشدر مطالعات

ئيان به شرق بـا آن  آمريكاهاي توجه انگيزه. ستآمريكاادبياتكمتر بررسي شده تأثير شعر فارسي بر 

محصول اين فصل مشـترك جديـد   . داشتچه كه توجه اجداد اروپايي آنان را جلب كرده بود، فرق

ادبيـات ترين تـأثير شـعر فارسـي بـر     مهم. نيز با آن چه كه قبلاًً در اروپا تجربه شده بود، متفاوت بود

. توان يافـت ، ميآمريكادر قرن نوزدهم )1(را در ترويج نوعي بينش عرفاني به نام تعالي گراييآمريكا

و گروهـي از  )2(يي، رالـف والـدو إمرسـن   آمريكـا مانتيـك  پايه گذار اين مكتب، شاعر و فيلسـوف ر 

هدف مقاله حاضر، بررسـي تطبيقـي اشـعار حـافظ     . بودندآمريكاهمفكران او در ايالت نيوانگلند در 

براي دسـتيابي بـه ايـن مقصـود     . ستآمريكاها و اشعار إمرسن شاعر قرن نوزدهم شيرازي با انديشه

: گذاردچهار موضوع را به بحث مي

هاي ميانجي اين شناخت كدامند؟إمرسن چگونه با حافظ آشنا شد و متن.1

يي را به خود جلب كرد؟آمريكاكدام جنبه از شخصيت حافظ توجه اين شاعرـ فيلسوف .2

هاي إمرسن از اشعار حافظ از چه كيفيتي برخوردار است؟ترجمه.3

چقدر است؟هاي فكري و سبكي دو شاعر و تأثير إمرسن از حافظهمساني.4

پيشينة تحقيق

. زبـان فارسـي و انگليسـي موجـود اسـت     اي بـه هـاي پراكنـده  حـافظ و إمرسـن ، پـژوهش   بارةدر

پـور در دو مقالـه   جهان. بخشي از شعرهاي إمرسن را به فارسي ترجمه كرد) 1331(ين شفا الدشجاع

بـه  ايهاشـار » ييآمريكـا ي و اروپـاي ادبيـات شرقي در ادبياتتأثير «ضمن بحث از ) 1368و 1358(

نسـبت بـه   امرسناز علاقه و ارادت »حافظ و امرسن«و در مقالة فارسي بر إمرسن كرده ادبياتتأثير 

تأثير ادبيات فارسي بـر نهضـت   «به طور خاص مقاله اينيز در ) 1378(قادري.استحافظ ياد كرده 
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يري إمرسن از شعر فارسـي و حـافظ يـاد كـرده     را به بحث گذاشته و از تأثيرپذ» آمريكاگرايي تعالي

.است

شناسـي هميشـه از   ويژه در مطالعات إمرسنه در زبان انگليسي نيز تحقيقات مختلفي انجام شده ب

ن ياد شده، امرسحافظ و تأثير وي بر إمـن بـا حـافظ      ا دقايق متني و جزئيرسات پيونـدهاي متنـي إم

 ـ    ميزان آشناييواش با شعر فارسي آشناييةوشيو ت اش با زبان فارسـي و شـعر حـافظ چنـدان بادقّ

هـايي از  در بخـش ) 1977(يوحنّـان  . دي. در ميان پژوهشـگران انگليسـي جـان   . كاويده نشده است

به تأثيرپـذيري إمرسـن   ) 155، 132، 128ص ص()3(آمريكاشعر پارسي در انگلستان و ةگستركتاب

 ـ)4(إمرسـن و ايـران  نيز در كتاب ) 1979(تيار منصور اخ. از حافظ اشاره كرده است فزاينـدة  ةاز علاق

ن به تصورسلِ.سخن گفته استف ايرانيإمشـرق در مكتـب   همچنين آرتر كريستي در كتاب مفص

شـاعران  تـأثير فرهنـگ شـرق و    بـه  به خصوص در بخش ضـميمة آن  ) 1963(آمريكاتعالي گرايي 

.پرداخته است،امرسنوآمريكاگرايي ايراني بر مكتب تعالي

 ـ به طور عمـده هاي موجود بررسي انـد و لازم اسـت   اتي دربـارة ايـن موضـوع پرداختـه    بـه كلي

. ات بررسـي شـود  ل بيشتر و مبتني بر دقايق و جزئيهاي فكري و سبكي حافظ و إمرسن با تأمنسبت

 ـ از كـه - و انديشـة حـافظ   ت شخصـي ي إمرسـن از در بررسي تطبيقي حافظ با إمرسن بايد ديد تلقّ

فارسي در بـارة حـافظ   ادبياتتا چه اندازه با آنچه در تاريخ - هاي آلماني حاصل كردهطريق ترجمه

چـاپ  (پس از بررسي اين دو محور با استناد به مجموعة كامل آثـار إمرسـن   . همخواني دارداندگفته

هـاي مضـامين و   وي و ميزان شباهتبه چگونگي تأثير اشعار حافظ بر طرز تفكرّ و بينش) 1903- 4

.صور خيال اين دو شاعر پرداخته خواهد شد

إمرسن كيست؟

پدرش كشيش بود كه در هشـت  . به دنيا آمدآمريكااي مذهبي در شهر باستن إمرسن در خانواده

 ـةوي در دانشـكد . سالگي او را از دست داد و با فقر و تنگدستي بـه تحصـيلاتش ادامـه داد    ات الهي
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ت در شهر باسـتن را بـه مـد   )5(سپس كشيش شد و كليساي يونيتارين. دانشگاه هاروارد درس خواند

ا به دليل مخالفت با قواعد خشك مذهبي و تعصبات سنتّي كليسا از مقـام خـود   ام. سه سال اداره كرد

. استعفا داد

گـذاران شـعر   پايـه ،از جمله ويليام وردزورث و كـالريج سپس راهي اروپا شد و با مشاهير اروپا 

 Thomas(نـوزدهم تـامس كارلايـل    آليسـت قـرن   بـين و ايـده  رمانتيك انگلستان و فيلسوف خـوش 

Carlyle(     همچنـين بـا فيلسـوفان    . ديدار كرد و تا پايان عمر بـه دوسـتي و مكاتبـه بـا وي ادامـه داد

)6(ي فلسفي مـانتين هادر فرانسه تحت تأثير ديدگاه. ديگري مثل كانت و جان استوارت ميل آشنا شد

اي كـه  در مقالـه . گرايانه و در عين حال ساده و گفتـاري را آموخـت  قرار گرفت و از او سبك درون

قـدرت فكـري انسـان دانسـت    ةفلسفي او را تحسين كرد و آن را نشانبعدها به نام او نوشت، شك .

 ـ . تحت تأثير اين فيلسوف اعتقاد به خداي شخصي را كنار گذاشـت  نظريـات دانشـمند   ا در آلمـان ب

آشنا شـد و تحـت تـأثير    ) Swedenborg(سوئيدنبرگ سوئدي كه بعدها به فلسفه روي آورد، به نام 

حاصل تمام اين تأثيرات رسيدن به نوعي بيـنش  . وي قرار گرفتةآليسم فكري و حكمت متعاليايده

هـاي  مـذهبي و نگـرش  دليـل  هاي سـنتّي و تعصـبات بـي   ديدگاهةجديد بود كه بر اساس آن از كليّ

.معمول درباب خدا و روح انسان دست شست

نگـري و  شـرق، درون ادبياتدر همين دوران رواج مكتب رمانتيسم در اروپا، توجه غربيان را به 

عرفان شـرق دور، مكاتـب بـودايي، هندوئيسـم و تصـوف ايرانـي بـا        . عرفان شرقي جلب كرده بود

در همـين  . و رموز نهفته در عالم مادي همخواني بسيار داشتها و كشف اسرار گرايي رمانتيكدرون

دوران إمرسن در سـفرش بـه اروپـا، عـلاوه بـر شـاعران، نويسـندگان و فيلسـوفان اروپـا، بـا آرا و           

تر از غرب يافـت، آن  او شرق را از نظر معنوي پربارتر و قوي. هاي عرفاني شرق نيز آشنا شدانديشه

» برهمـاي باسـتنُ  «و هندوئيسم قرار گرفته بـود كـه هموطنـانش او را    قدر تحت تأثير فرهنگ شرق 

:نويسددر اين دوران در دفتر خاطراتش مي. ناميدند
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 ـ. هستمشناسياب شرقدر انگلستان به جستجوي طعم جذّمن « ةبراي درك زندگي خودخواهان

نفـرت دارد، هـيچ   هـا شـه وابستة تمدني مادي است، و از انديارزش فراهم آمده ومن، كه از امور بي

.(Emerson, 1903-4: V, 258)» تر از تساهل شرقي نيستدارويي شفابخش

إمرسن پس از بازگشت از اروپا، در شهر كوچك كانكرد از توابع ايالت نيوانگلند اقامت گزيـد و  

د نظـرش  وي براي القاي مفاهيم عرفاني مـور )7(.گذاري كردگرايي را در آنجا پايهمكتب جديد تعالي

. سخنراني، دست به كـار نوشـتن مقـالات و رسـالات فلسـفي و سـرودن شـعر شـد        ةعلاوه بر ارائ

مـادي، دفـاع از آزادي فكـري    ةهاي وي غالباً رنگ عرفاني و حسي دارد و مخالفت او با فلسفنوشته

ان روح جه ـ(حقيقت جويي و اعتقاد بـه حقيقـت برتـر كـه وي آن را     . دهدو آزادمنشي را نشان مي

Over soul(به طـور  » طبيعت«ةگرايان است كه در رسالتعاليةنهد، يكي از اركان اصلي فلسفنام مي

1904در دوازده جلـد در سـال   را، پسـرش  آثار كامل ايـن شـاعر   . دهدآن توضيح ميةمفصل دربار

.كردگردآوري و منتشر 

چگونگي آشنايي إمرسن با حافظ

يي است كـه عنايـت خـاص و جـدي بـه      آمريكامرسن نخستين اديب إ،آمريكاادبياتدر تاريخ 

خيـام، انـوري، عطـار، مولـوي،    از شاعران ايرانـي مثـل بابـا طـاهر،    فارسي داشت و بسياري ادبيات

را بـه  …ين نسـيمي، شـاه نعمـت االله ولـي، جـامي، هلالـي و       حافظ، ابن يمين، عماد الـد سعدي،

بـه قلـم فرانسـيس    ) 1865(گلسـتان سـعدي  يي آمريكـا ترجمـة نخستين وقتي. ييان شناساندآمريكا

  مـه گلادوين آمادة نشر شد از او خواسـتند تـا مقد  مـه و در شـعرها و   اي بـر آن بنويسـد؛ در آن مقد

پـيش از  » دربـارة شـعر فارسـي   «إمرسـن در مقالـة   . مقالاتش از حافظ و سعدي تجليل شاياني كـرد 

ار با استقبال زيـادي در غـرب   ام و عطّكه خي) هامرالا از قولاحتم(بيني كرده ترجمة فيتزجرالد پيش

). Emerson, 1903-4:VIII, 237(مواجه خواهند شد
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 ـ ف يكي از شريانتصو. بارة اسلام گسترده و غني بودمطالعات إمرسن در ت هايي است كـه ذهني

امـام  كيمياي سـعادت  اب ، ترجمة كتإمرسنشخصي نةدر كتابخا. عارفانة إمرسن را شكل داده است

ديده شده اسـت ) 1873نيويورك، (د غزالي محم(Almansour, 2005: 91) .     ـن نقـل كـرده كـهرسإم

ت وي شخصـي . (Maulsby, 1911: 141)چگونه پدرش با وحي و الهام و شعر شرقي آشنا شده است 

عني مـردان قهرمـان   زيرا آنها همگي در يك م،آميزدزردشت، حافظ ، سعدي و ديگران را در هم مي

وحـدت  اش بـود سـراغ   دغدغـة هميشـگي  كـه  شرسألةمراه حليافتنبراي ). 142:همان(هستند 

و فراتـراز  هـاي خيـر وشـر    دوگانه انگـاري آن مفهوم، چيزي است ورايكه رفت و دريافت شرقي 

جة عدم نـور  داند چنان كه تاريكي نتياو شر را ناشي از عدم نيكي و خير مي. دوگانگي خدا و شيطان

.است

)9(ديـوان شـرقي ـ غربـي    آشـنايي بـا گوتـه و    . عشق به آزادي و زيبايي او را با گوته آشـنا كـرد  

در زنـدگي  فارسـي ادبيـات جديدي به سوي شـعر و  ةپنجرگوته، و تأثير جادويي حافظ بر) 1818(

 ـ. گوته به تقليد از حافظ مجموعة اشعارش را ديوان ناميده بود. إمرسن گشود وان شـرقي ـ غربـي   دي

، نامـه مغنـي گوته مشتمل بر دوازده كتاب بود كه با اسامي فارسي نام گذاري شده بود، ماننـد  ةسرود

اين اشعار بـه همـراه خلاصـة تحقيقـات گوتـه      . و غيره نامهحافظ،نامهحكمت، رنج نامه، نامهساقي

بـراي  شـرقي ـ غربـي   ي ديـوان  ويژه ايران و شاعران بزرگ ايرانـي در بخـش پايـان   شرق و بهةدربار

. بخش بودإمرسن بسيار جالب و الهام

هاي مختلفي آشنا شدند كه از قـرن  ها با شعر فارسي از طريق ترجمهزبان، انگليسياز گوتهپيش

 ـ ) Sir Thomas Hyde(هفدهم توسط سرتامس هايد  آكسـفورد  ةاستاد زبان عربي و كتابـدار كتابخان

ويليـام  ة آثـار  شـد و انتشـار مجموع ـ  كـه در هنـد منتشـر مـي    نگ آسياييجةنشري. شروع شده بود

 ـ1779در سال )10(جونز ـو نيز ترجمة مؤثر ادوارد فيتز جرالد از رباعي  ام تـأثير چشـمگيري در   ات خي

اوج تأثيرگـذاري حـافظ بـر اروپاييـان     ةا بايد گفت كه نقطام. آثار فارسي در انگلستان داشتةترجم

. بودگوتهقيديوان شرانتشار 
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) 1856- 1774()11(هاي حافظ به زبان آلماني توسط هـامر پورگشـتال  غزلةگوته بر اساس ترجم

هنگ عثماني مجذوب حافظ شـده بـود و  هامر كه از طريق فر. شناس اتريشي با حافظ آشنا شدشرق

بـا اسـتقبال   بسـيار زود  ترجمـه و منتشـركرد،  ديوان حافظ را به نثر روان آلمـاني  كل1813ّدر سال

. ربـاعي بـود  72قطعـه و 44قصـيده،  2مثنـوي،  6غزل، 576ترجمة وي شامل . روبرو شدهاآلماني

گوته نبوغ حـافظ را از  .نيز خطاب به حافظ است)12()1836(گزيدة شعر فارسيمة وي بر كتابمقد

دن ديـوان  سـرو بخـش گوتـه در   هاي هامر كشف كرد و همين ترجمه بود كه الهـام لابه لاي ترجمه

. شدشرقي

يي از طريق شعر گوتـه  آمريكاإمرسن را تحت تأثير قرار داد و اين شاعر شيفتگي گوته به حافظ،

تأثير حافظ بر گوته بـا زنـدگي عاشـقانه اش پيونـد     . هاي آلماني، شاعر شيراز را كشف كردو ترجمه

إمرسـن  . افظ را كشـف كـرد  حهاي عميق فلسفي و ادبي اش، ستجوداشت، اما إمرسن از رهگذر ج

در توضـيح  اي براي هامر قائـل شـده و نيـز   تهجايگاه برجس)13(»شعر فارسي«ةدر بخش آغازين مقال

تصريح كرده كه شعر حافظ يا لسان الغيـب را از طريـق هـامر    )14(»فارسي حافظشعر از «كوتاهي بر 

.پورگشتال خوانده است

و هـا شـد  غزلةدست به كار ترجمبعدها را خواند و ديوان حافظ ترجمة هامر1835إمرسن در 

ترجمة واژه به واژه را آغاز كـرد، هفتصـد   . رباعيات خيام توسط فيتز جرالد نيز الهام گرفتةاز ترجم

آنهـا را بـا وزن و   ترجمه كرد، دوباره روي آنها كـار كـرد،  به انگليسيآلماني هامر راةبيت از ترجم

.بندي كرد و سبكي درآميخته ساختصناعات ادبي آراست، بخشوقافيه

إمرسنحافظ در چشم

دلدادگي إمرسـن  . ه استآمدبار90بيش از ) نثر و شعر(نام حافظ در مجموعة كامل آثار إمرسن 

:نهمـا (نامـد  مـي »شاعرانشاهزادة«او را،»فارسيدربارة شعرِ«به حافظ تا حدي است كه در مقالة 

امرسـن مقـام   . شـود هاي ادبي اطلاق ميتترين شخصي؛ اين لقب در فرهنگ اروپايي به عالي)251

داند؛ زيـرا بـه بـاور وي در    از كتاب حافظ ميفرهنگ ايراني را مشتقّبرد كهحافظ را چندان بالا مي
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كـه  تـاب مقـدس  كمثـل  اند، ت ها فرهنگ خود را از يك كتاب واحد گرفتهتمام ملّ» «هاكتاب«مقالة 

وبرجسـته ايرانـي   ةحـافظ نابغ ـ كتـاب  يـا  ، هاي بزرگي از اروپا بـوده مذهب بخشادبي وشاهكار

ــي ــيوس چين ــپانياييكنفوس ــروانتس اس ــ(Emerson, 1903-4: VII, 149)»و س ــي از رباعي اتيك

(quatrains) نرسان را بي ـييآمريكـا حـافظ در ذهـن ايـن شـاعر     بلنـد جايگاه وجه گوياترينبهإم

. كندمي

:الهة شعر لبخند زنان گفت

به فرزند دلبندمپندي تازه

كه موعظه كنيمبادا

رنگ باختند4و سوئيدنبرگ3و بومه2و فوكس1لوتر

ا حافظ و شكسپير با گروه كر خوانندگان خويشام

.درخشندميدليرانه،شتاباندر ميان ابرهاي ارغواني

Α∆ΑΚΡΥΝ ΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΙΩΝΑ

'A new commandment,' said the smiling 

Muse,

'I give my darling son, Thou shalt not preach';-

Luther, Fox, Behmen, Swedenborg, grew pale,

And, on the instant, rosier clouds upbore

Hafiz and Shakspeare with their shining choirs.

(Emerson, 1903-4: IX, 297)

ت ترجمه هاكيفي

نخست اين كـه  . إمرسن بوديي كارآمريكادرك فرهنگ شرقي و انتقال هوشمندانة آن به فرهنگ 

عـلاوه بـر ايـن در انتقـال     . گرايي بر قـرار كنـد  وي توانست پيوند مقبولي ميان عرفان ايراني و تعالي

رجمه داشت و بـا  ي در تزيرا وسواس خاص،سبك و محتواي شعر حافظ به زبان انگليسي موفق بود

.پرتستان ، در قرن شانزدهم در آلمانةپايه گذار فرق) Luther(مارتين لوتر . 1

.ن كه بر عليه مجلس انگلستان توطئه كرده بودناراضي سياسي در قرن پانزدهم انگلستا) Fox(فوكس . 2

-Jacob Bohme,1575(ياكوب بومه . 3 كـه تـاثير آرا و انديشـه هـايش در انگلسـتان و هلنـد تـا قـرن         عارف آلماني) 1624

امرسن نام اين فيلسوف را به جـاي  .نام دارد) The Great Mystery(مشهورترين كتاب وي راز بزرگ . نوزدهم ادامه داشت

Behmen, Bohmeنوشته است.

) 1688- 1772(سوئدي دانشمند و فيلسوف) Swedenborg(سوئيدنبرگ . 4
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 ـ وزن و قافية مناسب و نمادپردازيانتخاب اقـة شـاعري وي   وة خلّهاي مشابه كه از ذوق هنـري و قّ

 ـشايد بـه دليـل  . دربه خوانندگان انگليسي منتقل كگرفت روح شعر شرقي رامايه مي ت علمـي و  دقّ

را» فارسـيِ حـافظ  رِاز شـع «آكادميك بوده كه إمرسن براي شعرهايي كه از حافظ ترجمه كـرده نـام   

اي گويي تلاش وي بر اين بـوده تـا ترجمـه   . يعني حافظ آنچنان كه در فارسي هستاست؛برگزيده

.اي از آن ناديده گرفته نشود و به اصل شعر نزديك باشداز شعر حافظ به دست دهد كه هيچ جنبه

و ابيـاتي كـه در   » يـك از شعر فارسيِ حافظ «حافظ در شعرساقي نامههاي إمرسن از در ترجمه

در واقـع  » شـعر فارسـيِ حـافظ يـك    از «. خـورد مقالاتش آورده گاه وسواس امانتداري به چشم مي

ات در ترجمة إمرسن بـا ترتيـب نسـخه    ا ترتيب ابيام،حافظ استساقي نامهترجمة بخش زيادي از 

.حافظ تفاوت داردساقي نامهفارسي 

يكاز شعر فارسي حافظ

كه حال آورد ميبيا ساقي آن

كرامت فزايد كمال آورد

به من ده كه بس بي دل افتاده ام

وزين هر دو بي حاصل افتاده ام

From the Persian of Hafiz I

Butler, fetch the ruby wine,

Which with sudden greatness fills us

Pour for me who in my spirit

Fail in courage and performance;

بيا ساقي آن كيمياي فتوح

كه با گنج قارون دهد عمر نوح

بده تا به رويت گشايم باز 

در كامراني و عمر دراز

Bring the philosophic stone,

Karunes treasure, Noah’s life 

Haste, that by thy means I open

All the doors of luck and life

بيا ساقي آن آتش تابناك 

جويدش زير خاكرتشت ميكه ز

به من ده كه در كيش رندان مست 

)377: 1377حافظ، (چه آتش پرست و چه دنيا پرست

Bring me, boy, The Water

Zoroaster sought in dust.

To Hafiz reveling ’tis allowed

To pray to Matter and to Fire
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، (Dew)ديو هاي فارسي واژه» حافظ يك و دواز شعر فارسيِ«در مثلاًامرسن در برخي از اشعارش 

معادل دقيقي براي آنها در زبان انگليسـي  عيناً به كار برده كه احتمالاً را(fakeer)و فقير (Houri)حوري

گاهي اين واژگان آن قدر براي او مأنوس به نظر مي رسـد كـه دليلـي بـراي يـافتن معـادل       . نيافته است

،)1852(» ايـام «در شـعر  بـراي مثـال   . را در متن شعر خود نشانده استفارسيةو كلمنديده انگليسي 

:تشبيه كرده است»درويشان پابرهنه«سكوت و حركت آرام و بي صداي گذشت ايام را به 

ايام

دختران زمان، اي روزهاي فريبنده

آهسته و گنگ مانند درويشان پابرهنه

...داريدر ميدر صفي پايان ناپذير يك به يك، گام ب

Days

Daughters of Time, the hypo critic Days,

Muffled and dumb like barefoot dervishes,

And marching single in an endless file … 

(Emerson, 1903-4: IX, 228)

هـاي گاهي ابيات را آزادانه ترجمـه كـرده و هنگـامي كـه بـا بخـش      » شعر فارسيِ حافظ دواز «در 

براي مثـال در ترجمـة   ؛ي شعر اكتفا كرده استمفهوم كلّناپذير شعري رو به رو شده، به برگردانترجمه

نويسـد مي» كارانندكرامت گناهكه مستحقّ/ از آن ماست بهشت، تو اي خداشناس برو« :اين بيت حافظ

: كه معناي آن اين است

بهشت از آن ماست اي زاهد عاقل، «

ه را نديده بگيريم بگذار اين انديش

گناهان گذشته ما را 

.»خداوند ثبت نكرده است

Of Paradise, O hermit wise

Let us renounce the thought.

Of old there in our names of sin

Allah recorded not.

(Emerson, 1918 : 148)



55بررسي تطبيقي اشعار حافظ و إمرسنمسوچهل و سال 

اگزير عـين آوانگـاري آلمـاني    هاي خاص فارسي ندانسته در بازنويسي نامإمرسن چون فارسي نمي

هاي خاص به اين برخي نام. براي خوانندة فارسي زبان به دشواري قابل فهم استهامر را آورده كه گاه

: صورت آوانگاري شده است
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BucharaبخاراMazinderanمازندرانDerviseدرويش

RustemرستمChiamخيامSchirazشيراز

SohraزهرهMenutscheherمنوچهرEnweriانوري

ينجلال الدDschelaleddinمجنونMedschnunجمشيدJamschid

MazinderanمازندرانBisurdschimihrبوذرجمهرDschamiجامي

دليـل ايـن   . آموختـه اسـت  در اسـتانبول بـا لهجـة تركـي    دانيم كه هامر پورگشتال فارسـي را مي

نتقال آنها به دستگاه آوايي زبان تركي و از تركي به آلماني اسـت؛  هاي فارسي، اتغييرات آوايي در نام

.هاي فارسي را به همان صورت آلماني شده نقل كرده استإمرسن نام

نام حـافظ را همـراه شـاعران بـزرگ جهـان ازوپ، هـومر، اريسـتو، چاوسـر،         » تاريخ«در مقالة 

 ,Emerson)ايات آن شـاعران يـاد كـرده    هاي حافظ در كنار حكاسكات آورده و به نادرست از فابل

1903-4: II, 30) ،ـن  ةترين ترجم ـدر طولاني. حافظ هيچ حكايتي وجود نداردحال آنكه درآثاررسإم

براي نمونه ضرب المثل رايج فارسي كـه  . خوردخطاهايي به چشم مينيز حافظ است ساقي نامهكه 

را إمرسن در ترجمـة هـامر ديـده و آن را بـه     » دگردكسي كه دنيا را ترك گفته، هرگز به آن بر نمي«

:شكلي نادرست چنين برگردانده است

When thou goest, come not back/»وقتي كه اين دنيا را ترك گفتي هرگز به آن برنگرد«.

در بيـت ديگـري   . مترجم آلماني حافظ اسـت ،نادرست هامرةاحتمالا اين اشتباه، ناشي از ترجم

آنـان در  ةهاي فراوانـي بودنـد كـه دنيـا را فـتح كردنـد امـا اكنـون هم ـ        داريوش»:ويدگكه شاعر مي

انديشـي  مـي / انـد  اما از آن جا كه اينان جان سپرده»:إمرسن اين گونه ترجمه كرده است. »اندگذشته

).1977:157ان، يوحنّ(» اند؟ كه هرگز نبوده

تـوان  از آنها به ترجمة آلماني مربوط است، مـي ها و خطاها كه بخش زياديبا وجود اين كاستي

هـاي  إمرسن چه از طريق ترجمـة اشـعار فارسـي و چـه بـا شـعرها، مقـالات و سـخنراني        گفت كه
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نسـبت بـه   ئيـان و انگليسـي زبانـان را   آمريكااش دربارة شعر و ادب عرفاني فارسي، نگاه دانشگاهي

 ـ ر آثـار ت و خطاهـايي د دانس ـگرچه فارسي نمي. ايران دگرگون كردادبيات ا رويكـرد  ش هسـت ام

ف و عرفان ايراني را ژرفا بخشـيد و  شناسي بويژه در تصونگر و سادة رايج در مطالعات شرقسطحي

در حقيقـت  . هاي خويش و مفاهيم عرفاني شـعر فارسـي پيونـد اسـتواري برقـرار كـرد      ميان انديشه

بينانـه و آكادميـك تبـديل كـرد    واقعبررسي ات فارسي را بهامرسن رويكرد سطحي و تقليدي به ادبي

.)282: 1358،جهان پور(

هاي مشابه و مشتركانديشه

هـاي زيـادي در منظومـة فكـري آن دو را در     اندكي تأمـل در زنـدگي ايـن دو شـاعر، شـباهت     

... ، رياستيزي، مخالفت با قشريگري، ايمـان جهـاني، عشـق، تقـدير و     نقد مذهب ظاهري هاي زمينه

. كندميآشكار 

إمرسن درس ديني خوانده بـود، كشـيش   . اي مذهبي دارندزمينههر دو شاعر پيش: زمينة مذهبينقد 

كرده و قرآن را با چهارده روايـت از  اف ميحافظ نيز بحث كشف و تفسير كشّ. كردبود و موعظه مي

ها بي نيـاز دانسـته   آنوعظ و واعظي تاخته و خود را از حافظ در ابيات زيادي بر. خوانده استبر مي

: است

)1242: 1386حافظ، (ردوس ننگريمــت به فـبا خاك كوي دوس/مكن نصيحت شوريدگان كه ماواعظ

)468: همان(ارت كردـيار در عبــت بســه صنعـاگر چ/واعظحديث عشق ز حافظ شنو نه از 

 ـ  در حضورش نيز مي/ ما بوي حق نشنيد بشنو كاين سخنواعظ : همـان (كـنم ت مـي گـويم نـه غيب

1163(

نيـز  إمرسـن ،در همين مقالـه ذكـر آن گذشـت   كه ) حافظ در چشم امرسن.نك(رباعي چنان كه در 

.دانددرخشش شاعران را بيشتر و ماندگارتر از واعظان مي
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وجه مشترك ديگر اين دو شاعر آن است كه از جمود فكري، قشري مسـلكي و  :نقد زهد و ريا

بســياري از نكــاتي كــه إمرســن در . خــويش ناخشــنود و ملــول بودنــدةعــرياكــاري رايــج در جام

پردازد، شبيه انتقادهاي حافظ از واعظ و مسجد، صـومعه، زهـد فروشـي و    هايش به آن ميسخنراني

در دانشگاه كمبـريج بـه   » ييآمريكاپژوهشگر «اش با عنوانإمرسن در سخنراني. روح استعرفان بي

:استهآورد1837سال 

ظاهري آن بـاقي مانـده   ةمروزه چه در انجام آداب مذهبي و چه در تحقيقات علمي، روح اصلي عمل از بين رفته و فقط پوستا

حاصل آن براي نسل جوان ما چه خواهد بود؟. شودهمه چيز به طور سطحي و پوشالي انجام مي. است

 ـدون محدوديت با چهارچوببه دنبال استقلال انديشه و فكر ب]كندسپس به جوانان توصيه مي[ د، از يهايي در سطح جهاني باش

.ديد و جسارت داشته باشيهيچ چيز نهراس

(Emerson (1837) in Foester, 1971: 307)

:گويدمي)417: همان(حافظ شبيه اين نكته را

نــابةز زهــد خشــك ملــولم، بيــار بــاد

:گويدمي) 195: همان(در غزلي ديگر 

جهان ملولم و بسنه من ز بي عملي در 

ــاد ــوي ب ــه ب ــر داردةك ــاغ ت ــدامم دم م

ملالت علما هم ز علم بي عمـل اسـت  

آميز، نگاه عارفانه اين دو شاعر نسبت به عشق نيـز، نگـاهي مشـترك    علاوه بر صداي اعتراض: عشق

ه عشق مضمون جديدي نيست كه فقط در آثـار حـافظ و إمرسـن آمـده باشـد؛ امـا اصـل       البتّ. است

ةاعتقاد به وحدت و يگانگي عشق در هم ـدهد،شكل مياشاعر ربيني هر دو مشتركي كه بنياد جهان

وجود خدا محدود به جايگـاهي خـاص نيسـت، پرسـتش و     براي اين دو شاعر. اديان و اقوام است

: گويدمي)275: همان(چنان كه حافظ. نيايش خدا به هر اسم، به هر زبان و هر مذهبي جايز است

در عشــق خانقــاه و خرابــات فــرق نيســت

دهنـد آن جا كه كـار صـومعه را جلـوه مـي    

هر جا كه هست پرتوي روي حبيب هسـت 

ــا ــام صــليب هســت قن ــر راهــب و ن وس دي
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در دنياي إمرسن و حافظ عشق بر همه چيز سايه افكنده اسـت، هـر دو شـاعر عشـق را سرچشـمه      

آن چنان كه از اشـعار ايـن   . رتوي از وجود نيرويي لايزالدانند و آن را پهستي، زيبايي و فضيلت مي

آيد، براي حافظ دل انسان مركز هستي است و براي إمرسـن روح او، در عـين حـال    دو شاعر بر مي

تطهيـر و تلطيـف   ةاز ديد حافظ عشق وسيل. شودهر دو معتقدند تنها عشق موجب تعالي انساني مي

عشق كيميايي اسـت كـه   . رساندان به خلوت گه خورشيد ميروح بشر است، چنان كه او را چرخ زن

: كندمس وجود انسان را به طلا تبديل مي

ــوي ست از مس وجود چـو مـردان ره بشـوي   د ــابي و زر شـ ــق بيـ ــاي عشـ ــا كيميـ تـ

)1569: همان(

» همـه چيـز را بـه عشـق بـبخش     «ي بـا نـام   بخشي عشق در شعردر اشعار إمرسن نيز اين تعالي

)Give all to love) ( خوردبه چشم مي)92- 90صص،9ج.

همه چيز را به عشق ببخش

اطاعت قلب خويش كن 

دوستان، خويشان، روزگار

دارايي، شهرت

—آرزوها، آبروها و الهة شعر

از هيچ چيز دريغ مكن

عشق سلطاني است دلير 

باز كن راه را برو

نبالش بروو د

اميد فراتر از اميد

بالاو بالاتر

در خورشيد فرو مي رود

ناپذيربا بال خستگي

Give all to love;
Obey thy heart;
Friends, kindred, days,
Estate, good-fame,
Plans, credit and the Muse,—
Nothing refuse.

'T is a brave master;
Let it have scope:
Follow it utterly,

Hope beyond hope:
High and more high
It dives into noon,
With wing unspent,
Untold intent;
But it is a god,

Leave all for love;
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را نگفته قصدش

اما او خداست

همه چيز را به عشق بسپار

بـه مظـاهري از عشـق آسـماني     هاي زميني عشـق را جنبهإمرسن در پايان اين شعر مانند حافظ،

كنار يـاري جـوان بـه كسـب لـذتّ از زنـدگي       كند كهكند، به مخاطب شعرش توصيه ميتبديل مي

:بپرداز، او را چون جان خود دوست بدار و سرشت پاك او را درك كن، تا به اين حقيقت برسي كه

گرچه او را چون جان خود دوست داشتي

چونان روح خاك رس ناب 

كند،ايي از او روز را تيره و تار ميگرچه جد

اما اگر از تمام زندگان نگاه برگيري

به خوبي در خواهي يافت

كه وقتي نيمه خداياني مثل او بروند

.خواهند آمد) كامل(خدايان 

Though thou loved her as thyself,

As a self of purer clay,

Though her parting dims the day,

Stealing grace from all alive;

Heartily know,

When half-gods go, 

The gods arrive.

)Emerson (1847), IX, 1903-4: 90-92(

:كندعشق در نظر امرسن همان منزلتي را داراست كه حافظ از آن ياد مي

)691:حافظ، همان(همتان به خود ندهندكه عاشقان ره بي/تي حافظت همـبلند اسعشقجناب 

: همـان (كسي آن آستان بوسـد كـه جـان در آسـتين دارد    / حريم عشق را درگه بسي بالاتر از عقل است

432(

حـافظ ةاز توصـي اسـت كنـد برگردانـي  عشق به مخاطبش توصـيه مـي  ةآن چه إمرسن در تجرب

:)1544:همان(

ــي   گر از آن آدمياني كه بهشـتت هـوس اسـت    ــا آدمئ ــيش ب ــي  ع ــري زاده كن ــد پ چن

. انـد با غزليات حافظ پيوند خـورده هايي بسيار آشكارتر بعضي از اشعار إمرسن با رشته: بادة عرفاني

پژواك صداي حـافظ در آن مشـهود   است كه) Bacchus) (1847(» سباك«ها شعر يكي از اين نمونه
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شـود و در تصـاوير   ستي اطـلاق مـي  النوّع شراب و سرمهاي يونان، به ربدر اسطوره»سباك«. است

در ايـن شـعر خـداي شـراب،    . هاي تاك انگور بـر سـر دارد  اي از برگنمادين يوناني، هميشه حلقه

رسـاند، بـه   اش شاعر را به كمال مطلـوب شـعري مـي   نمادي از منبع الهام شاعرانه است كه با مستي

س را نگوي شـعر، بـاك  سـخ . همين جهت سراسر شعر در ستايش باده و شراب سروده شـده اسـت  

خواهد، شرابي كه اندوه دل را بزدايد، خمـر بهشـت و   و از او شراب ناب ميدادهمورد خطاب قرار 

مثـل خورشـيد   . بادة ازل و الست كه در روح هستي جريان يابد، راز دهر و سـر عـالم را بيـان كنـد    

حـافظ از  عارفانـة  شـت  دهـد، إمرسـن بردا  س نشان ميشعر باك. بدرخشد، و به شاعر آرامش بخشد

گساري، سرمستي، وجد و وصل را به خوبي دريافته و پـي بـرده اسـت كـه ورود بـه عـالم       باده، مي

: شودشعر اين گونه آغاز مي. پذير نيستمستي بدون گسستن از تعلقّات دنيايي امكان

"شرابالهة"

برايم شرابي بياور 

نه از آن دست كه از بطن انگور باشد

اش تاكي روييده باشد كه ريشهيا آن كه بر

هـاي آفريقـاي جنـوبي را    هاي آند تا دشتاز رشته كوه

دويده، 

هاي زميني را چشيده و در خود جمع كرده تا تمامي طعم

باشد

خواهم از تاكي كه شرابي مي

شب را درنورديده باشداشريشه

و به صبح سلام كند

رودخانة 1عالم روحآن ازةشرابي كه ريش

از جهان زيرين آب بخورد2استيكس

و اندوه شبانه را با اكسير خود به 

“Bacchus”
BRING me wine, but wine which never grew
In the belly of the grape,
Or grew on vine whose tap-roots, reaching 
through
Under the Andes to the Cape,
Suffer no savor of the earth to scape.

Let its grapes the morn salute
From a nocturnal root,
Which feels the acrid juice
Of Styx2 and Erebus;1

And turns the woe of Night,
By its own craft, to a more rich delight.

...Give me of the true,—

Whose ample leaves and tendrils curled
Among the silver hills of heaven
Draw everlasting dew;

1 .Erebus :درافسانه هاي يونان، جهان ظلماني كه روح از آن گذشته، به عالم ارواح بر مي گردد.

2 .Styx :هاي يونانرودخانه جهان اسَفلَ در اسطوره
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شادي و نشاط تبديل كند

خواهمشرابي ناب مي... 

هاي تاك آن كه برگ ها و پيچك

فام جنتّ چرخيده باشدهاي نقرهدر تپه

هاي ابدي نوشيده باشدو از شبنم

خواهمها را ميعصارة تمام شراب

خون جهان را 

ها راها، صورت صورتلب تمام رستنيقا

ها هستمكه خرمّ از آن

اش كه جذب يك قطره) از آن شراب(

شادمانه در روح طبيعت جاري شود

نغمة خوش پرندگان را معنا كند

اي كههمان نغمه

برده استگل سرخ به رازش پي

شرابي كه جاري است همانند جويبارهاي خورشيد

بر سر ديوارهاي افق

هاي اقيانوس اطلسد جريانمانن

شوندكه جاري مي

در آن هنگام كه درياي جنوب

...خواندرا به سوي خود ميآن ها 

اي خداي شراب، از آن شراب بيدار بخش در جامم بريز
كه مرا به خود بازگرداند

شرابي كه خود درمان مستي شراب باشد
...شرابي كه انگورش به كمال خود رسيده باشد

Wine of wine,
Blood of the world,
Form of forms, and mould of statures,
That I intoxicated,
And by the draught assimilated,
May float at pleasure through all natures;
The bird-language rightly spell,
And that which roses say so well.

Wine that is shed
Like the torrents of the sun
Up the horizon walls,
Or like the Atlantic streams, which run
When the South Sea calls…

Pour, Bacchus! the remembering wine;
Retrieve the loss of me and mine!
Vine for vine be antidote,
And the grape requite the lote!...
(Emerson, 1903-4: IX, 125-7)

 ـ . مفهوم تقدير اسـت يكي از مفاهيم مشترك در آثار إمرسن و حافظ،:تقديرگرايي ةإمرسـن در مقال

در آن زمـان، بسـياري   . درك عرفاني خود را از مفهوم تقدير بيان كرده است) 7ج (،)Fate(» تقدير«

در تمـام رسـالات   از چرخش فكري وي بسيار تعجب كردند، چرا كه او اشييآمريكااز خوانندگان 
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هايش از قدرت آزادي انسان در ساختن سرنوشت خويش سخن گفته بود، در حالي كـه  و سخنراني

وي از جبر، تقـدير و قسـمت   . گرفتاين مقاله از نظر آنان درتقابل با تمام شعارهاي قبلي او قرار مي

تـر  كـرد؛ مهـم  ياد مي» ناپذيرنيرويي مهار«توان در مقابل آن ايستادگي كرد، به عنوان نيروهايي كه نمي

جبـر تقـدير و   . شـمرد اين كه بر اساس اصول هماهنگ جاري در جهـان، وجـود آن را الزامـي مـي    

 ـ  . پذيرش آن مفهومي است كه إمرسن از طريق اشعار حافظ با آن آشنا شده است ةچنـان كـه در مقال

إمرسـن تقـدير را   . آورديمثـال م ـ ودو جا از شعرهاي حافظ شاهددر توضيح مطلب خود،»تقدير«

:دهداين طور توضيح مي

در . دهيم حاصل روح و جسم خودمان استآن چه ما انجام مي.افتد، خير تو در آن است و مناسب حال توستآن چه اتفّاق مي

:چنان كه حافظ سروده است. يابيم اين است كه روح تقدير، روح خود ماستگذار زندگي، آن چه ما در مي

(Emerson, 1903-4, VI: 40).راهنماي من و بخت راهنما يكي بوده است/ تا كنون ندانسته بودم ! افسوس

اندقابل تغيير نبود آنچه تعيين كردهساقيا مي ده كه با حكم ازل تدبير نيست

تأكيـد  ) necessity(» ضـرورت «جبـر و  ةإمرسن بـر فلسـف  بخش ديگري از اين مقاله، همچنين 

چنـين  كـه تـاريخ بشـر اعـلام كـرد    ةهـاي سـازند  ضرورت، الزام و احتيـاج را جـزء جنبـه   كرده و 

هـاي  در جـواب بـه ايـن نگـاه    . كـرد هايي مخاطبان غربي او را بسيار سرگردان و متعجب ميديدگاه

:هموطنانش، او نيز همچون حافظ جوابي حكيمانه داردةمتعجبان

ةكنيم، مانند مبـارز ما با آنچه كه مقدر شده مبارزه مي. يابي رشد يك انسان استهاي انساني مانند سنجش و ارزدرك محدوديت

گيـرد، آن  شود و در جايگاه پدر قرار مـي ولي هنگامي كه اين كودك بزرگ مي،جنگدپدري اش ميةكودكي كه با ديوارهاي خان

يازمند زماني براي رشد است، يك انسان رشد يافتـه  درك جبر تقدير ن. سازدتري ميكند و ديوار جديد و بزرگديوار را خراب مي

 ,Emerson).آن به نفع خودش استفاده كندةآموزد، چگونه بر اين اژدها سوار شود، آن را مهار كند و از قدرت بازدارندبه تدريج مي

1903-4: VI, 30)

حـافظ در  هاي استدلال إمرسن براي متقاعد كردن خواننده و شباهت آن بـا خطـوط فكـري    پايه

:اين ابيات قابل توجه است

اي بي خبـر بكـوش كـه صـاحب خبـر شـوي      

ــق    ــب عشـ ــيش اديـ ــايق پـ ــب حقـ در مكتـ

ــوي     ــر شـ ــي راهبـ ــي كـ ــرو نباشـ ــا راهـ تـ

ــوي   ــدر ش ــه روزي پ ــوش ك ــر بك ــان اي پس ه
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)1569:حافظ، همان(

صورخيال فارسي در آثار امرسن

تصـويرهاي مسـجد،   . ال كردتوان دنبي از اشعار إمرسن ميرياافظ را در بسخيال حرد پاي صور

ـ هكاروان، مجنون، ليلي، شتر، نسيم شرقي، بادشرقي،تپ  شـعر وي بـه   دره، هاي شرقي، اصـفهان و مكّ

در » ليلـي «مـثلا  . بيشتر تصويرهاي ايراني و شرقي براي إمرسن ارزش نمادين دارند. خوردچشم مي

سـي  ودر شـعر حـافظ و فرد  ليليدربارة (manners)» آداب«در مقالة : ماد بالنده استنظر وي يك ن

اش شگفت زده كرده اسـت ،  ليلي يك نيروي مادي است كه مرا با زندگي لايتناهي«:گويدسخن مي

ايـن  امرسـن . »كنـد ت پيرامونش را بيشتر ميابيت و جذّدرخشد و هر لحظه لذّبيشتر ميروزه روز ب

.(Emerson, 1903-4, III: 151-152)داندماد جزو از كل ميزن را ن

نوشي و تصويرها و رمزهاي مربوط بـه آن در شـعر إمرسـن خـود     بسامد بالاي اصطلاحات باده

براي مثال در اشعار حافظ تلميحات و اشـارات بـه   . يي استآمريكاشاعر اين گواه تأثير سخن حافظ 

ار شده، پادشاهاني مانند جمشيد، كيكاووس، قبـاد و نوشـيروان،   اي ايران بسيار تكرپادشاهان اسطوره

اين مضمون كه روزگاري اينان بالاترين قدرت زمـان خـود در ملـك و    .شتي، مي و خورشيدمي به

ها اثري باقي نيست، در حالي كه سرزمين آنان باقي مانـده اسـت و   ملكداري بوده اند، اما اينك از آن

از جهـان  تصـاويري چنين . ان جاري است گويي كه آنان هرگز نبوده انداين كه رودخانه زمان همچن

ديده و مسـلماً مـدت هـا    به طور قطعكه إمرسن آن را ترجمه كرده است ساقي نامهرا در بخشي از 

. آن انديشيده استةدربار

ه مستقل و گاهي به صورت الحاقي همـرا كه گاهي به طور) Earth-song(» سرود زمين «در شعر 

: گونهگشايد اينزمين لب به سخن ميشود،با شعر ديگري در آثار إمرسن ديده مي

آواز زمين

مال من و تو 

song-Earth
'Mine and yours;
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مال من، نه مال تو

كندو زمين همچنان تحمل مي

و ستاره ها همچنان پايدار ايستاده اند

درخشندو در درياي كهن مي

سواحل دريا ديرينه اند

...؟ اما كجا رفتند گذشتگان

هايي برآن روييده انداينجا زميني است كه درخت

هاي قديميبا دره

كوه ها و رودها

اند مالكان؟ولي كجا رفته

مانند كف روي آب محو شده اند

نه از قوانين آنها اثري است

نه از قانون گذاران، 

پادشاهي آنان نيست و نابود شده است

دانستندآن ها مرا از آنِ خود مي

كه مرا در چنگ خود داشتندآنان

مانندكردند ميبا اين همه، همان ها كه فكر مي

همگي رفته اند، 

توان گفت من از آنِ آنها هستمچگونه مي

.آنان از آنِ من هستند

Mine, not yours.
Earth endures;
Stars abide—
Shine down in the old sea;
Old are the shores;
But where are old men?...

'Here is the land,
Shaggy with wood,
With its old valley,
Mound and flood.
But the heritors?—
Fled like the flood's foam.
The lawyer, and the laws,
And the kingdom,
Clean swept here from.
'They called me theirs,
Who so controlled me;
Yet every one
Wished to stay, and is gone,
How am I theirs,
If they cannot hold me,
But I hold them?'

(Emerson, 1903-4: IX, 36-37)

هاي شـاعر اسـت كـه آواز    شود، چهار خط پايان شعر، در واقع حرفتمام ميسرود زميندر اينجا 

: يابدميشنيده و از آن درس عبرت آموخته است، شعر چنين ادامه زمين كهن را

وقتي سرود زمين را شنيدم... 

دلاوري و شهامتم رخت بر بسته بود

حرص مال اندوزي سردشده بود

همچنين هوسبازيم

.چنان كه گويي سردي گور آن همه را از بين برده بود

song-Earththe When I heard …

I was no longer brave;

My avarice cooled

Like lust in the chill of the grave.
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(Emerson, 1903-4: IX, 36-37)

هـاي  علاوه بر لحن عبرت آموز شاعر كه شبيه اشعار حافظ و سعدي است و عـلاوه بـر تصـوير   

گـور  هايي مانند كف روي آب، حباب تو خالي مال و جاه و سرديتشبيه،مالكان و صاحبان قدرت

كـه  /چه خوش گفت جمشيد با تاج و گـنج  : چنان كه در ساقي نامه مي بينيم. اندتشبيهاتي حافظانه

نه تنها شد ايوان و قصـرش بـه   : و يا در اين بيت از حافظ در ساقي نامه... سراي سپنجيك جو نيرزد

.ناپايدار مي داندحافظ نيز قدرت و مكنت و جاه و مال را ... كه كس دخمه نيزش ندارد به ياد/ باد

 ـرا ) 38- 37صص ـ9در ج (،)1834(» گل سـرخ «يا )Rhodora(شعر ردورا إمرسن  ا وصـف  ب

. تمام خصوصيات يك شعر رمانتيك قـرن نـوزدهمي را داراسـت   كند كههاي طبيعت آغاز ميزيبايي

چشـم  اي متـروك و دور از موضوع شعر اين است كه شاعر براي گردش به طبيعت رفته و در نقطه

ماند كه حكمت حضور و شكفتن گلـي بـه   بيند كه تازه شكفته است، حيران مياغيار، گلي زيبا را مي

اين زيبايي در اين نقطه دور افتاده كه كسي آن را نمي بيند چيست؟ سپس غرق حيرت بـه دريـافتي   

ر آفريـده، مطمئنـاً   اي گل زيبا آن نيرويي كه تو را در اين نقطـه دو «:گيردرسد و نتيجه ميعارفانه مي

كنـد  ي هستي حكايـت مـي  شعر ردورا در واقع از طرح كلّ. »چشمي براي ديدن تو را نيز رقم زده است

:همانند اين بيت از حافظ؛دليل نيستاحي شده، و هيچ چيز در آن بيكه توسط نيرويي لايزال طرّ

م چيسـت ـــ ـاشاي بـاغ عال ــ ـراد دل ز تمـــم

 ـ    ه كـه خواهـد داد  تا غنچـة خنـدانت، دولـت ب

دنـــ ـبه دست مـردم چشـم از رخ تـو گـل چي    

)1377:1286حافظ، (

ــي    ــه م ــر ك ــا از به ــل رعن ــاخ گ ــي؟اي ش روي

ــان( )1405:هم

است شاعر به جنگل رفتـه و  سروده شده1846كه در سال »Apology«،»دفاعيه«و يا در شعر 

آورد و از آنـان  ديگران را كه در حال كار و تلاشند در نظر مي،در همان حال.دنزدر مرغزار قدم مي

گويـد مـرا سـرزنش    كند و در دفاع از كار خودش كه گردش در طبيعت اسـت مـي  عذر خواهي مي

انم، تـا بداننـد همـه، كـه معمـاي      نكنيد من به جنگل آمده ام تا پيغام خداي جنگل را به مردمان برس
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وصـف حـال   . تـوان شـنيد  در آواز مرغـان مـي  هاي جهـان را توان ديد و ناگفتهدر گل ميهستي را

:خورداز إمرسن در اين ابيات حافظ به چشم مي» دفاعيه«گوينده شعر 

بـا دل تنـگ  خواهم شدن به بستان چون غنچـه 

ــتن    ــه گف ــل راز نهفت ــا گ ــيم ب ــون نس ــه چ گ

ــدن   و  ــي دري ــامي پيراهن ــك ن ــه ني ــا ب آنج

ــنيدن    ــبلان ش ــازي از بل ــق ب ــرّ عش ــه س گ

)1283: 1386حافظ، (

به نظر حافظ بهتـر از  ،ده استر آممكرّا نام شهر شيراز، آب ركن آباد و مصلّحافظ،هاي در غزل

، رود ماسـكتاكويت و دشـت   »دورودخانه «إمرسن نيز در شعر . شودا روي زمين جايي پيدا نميجآن

: گويددهد و ميكانكرد را مورد خطاب قرار مي

دو رودخانه

ات، اي ماسكتاكويتصداي تابستاني

م باران است، تكرار ترنّ

و زيباتر از آن، جويباران سبك بار توانَد كه

.شونداز ميان تو به دل دشت كانكرد جاري مي

بوس شده ايهاي باريكت محتو در كرانه

و رود رها شدة مورد علاقة من از دل تو 

و از ميان گرداب و دريا و چرخ كبود

...روداز ميان نور و زندگي پيش مي

TWO RIVERS

Thy summer voice, Musketaquit,

Repeats the music of the rain;

But sweeter rivers pulsing flit

Through thee, as thou through Concord 

Plain.

Thou in thy narrow banks art pent:

The stream I love unbounded goes

Through flood and sea and firmament;

Through light, through life, it forward 

flows…

(Emerson, 1903-4: IX, 248)

و » را بشنود، اندوه از دل فرو شـويد آن كه آواز اين رود «:پذيردشعر با اين نتيجه گيري پايان مي

تصوير رود و نقش آن در زدودن انـدوه انسـان   . »نوشد تا ابد تشنه نخواهد شدآن كه از اين آب مي«

: مثل؛از تصاويري است كه در ديوان حافظ بسيار تكرار شده است
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ــه كنــاره جــوي مــي   بايــد بــود بــه كنــار جــوي مــي   بــا مــي  بايــد بــود و از غص

)202: 1377حافظ، (

ر لب جوي طرب جوي و به كف ساغرگيرـــبا باشـــت دمي با مـل رفتن مكن اي دوســمي

)876: 1386حافظ، (

. دشت كـانكرد جـاري اسـت   ةاي است كه در حومماسكتاكويت رودخانهخارج از فضاي شعر، 

إمرسن با برداشتي نمادين، جريان آب اين رودخانه را جايگزين روح جـاري زنـدگي كـرده اسـت،     

حافظ نيز، هنگـام تحسـين شـهر شـيراز،     . شناسد و زندگي بخش استروحي كه زمان و مكان نمي

ا ايـن گونـه بيـان    آن به نام مصلّةو زمين دشت مانند حومچنين احساسي را نسبت به آب ركن آباد

:كرده است

ز ركــن آبــاد مــا صــد لــوحش االله 

ميــــان جعفرآبــــاد و مصــــلا  

بخشـد زلالــش كـه عمـر خضـر مـي    

آيــــد شــــمالشعبيرآميــــز مــــي

ــان( )949: همـ

. ضامين غزليات حافظ نيز الهام گرفته اسـت ر خيال، إمرسن از موب فكري و صوعلاوه بر چارچ

و مثل غنيمت شـمردن فرصـت   ) Hamatreya(» هاماتريا«در شعر » ناپايداري جهان«مضاميني مثل 

 Ode(» غزلي براي زيبـايي «در شعري به نام » ارزش متعالي زيبايي«، و مثل )Days(» ايام«در شعر 

to Beauty (ن به چشم ميو بسياري از مضامين ديگر در ميان اشرسهمچنـين مثـال   .خـورد عار إم

كند در يكـي از مشـهورترين   حافظ را تداعي ميعارفانة حافظدر بينش » مقام رضا«ديگري كه دقيقاً 

-Self(» اتكا به خود«مقالات إمرسن به نام  Reliance (اين گونه منعكس شده است:

"Accept the place, the divine Providence has found for you. Great men did so . "



69بررسي تطبيقي اشعار حافظ و إمرسنمسوچهل و سال 

مـردان بـزرگ ايـن گونـه عمـل      . جايگاهي را كه مشيت الهي براي تو قـرار داده اسـت، بپـذير   «

ز جيـبن  رضا به داده بـده و «كند توصيه ميگونه كه حافظ همان.(Emerson1903-4: II, 47)»اندكرده

). 180:همانحافظ، (» گره بگشا

دي قـرار گرفتـه   هاي فلسفي و عرفـاني متعـد  إمرسن تحت تأثير بينشدر پايان بايد افزود، گرچه 

هاي فكري و هنـري اش قابـل شناسـايي اسـت، امـا بررسـي       بود و تأثير رد پاهاي مختلفي بر زمينه

دارتـرين اثرهـا را در   ترين و جهتدهد ردپاي حافظ يكي از عميقتر اشعار و مقالاتش نشان ميدقيق

.يي از خود بر جاي گذاشته استآمريكاشاعر عارف فضاي ذهن و روح اين

و حـافظ در نظـر وي   »داردآنيكه استبنده طلعت آن«مانند حافظ يي آمريكاشاعر رسد به نظر مي

:حافظ راةدهد كه اين توصينشان ميششعر،اندداشته كه ديگران نداشته» آني«

ــود كــاين كســي حســـن شناســـي اي دلرطلـــب ا» آن«از بتـــان  ــا ب ــم نظــر بين گفــت كــه در عل

)698: 1386حافظ، (

:گويدسخن مي» آن«اين گونه از )Destiny(»سرنوشت «در شعر خوب دريافته است چون 

خواه زيبا باشي، خواه خردمند 

دستتنومند و توانمند باشي يا گشاده

ها همه بيهوده است اين

را به آهنگ نياموخته بيفزايي آن بايد

كه زيبايي را به گل رز مي دهد چيزيآن 

جهان برآمده ةاز دل نغماي هست كهنغمه

و جهان را در دريا ذوب كرده 

زحمت بدان دست نمي يابيبا 

راه نيستهنر را به بلنداي آن

...و از هوش و خرد حاصل نمي شود

THAT you are fair or wise is vain,

Or strong, or rich, or generous;

You must add the untaught strain

That sheds beauty on the rose.

There's a melody born of melody,

Which melts the world into a sea.

Toil could never compass it;

Art its height could never hit;

It came never out of wit;…
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(Emerson, 1903-4: IX, 31-32)

و امرسـن  » بهتر از حسن است«و » اي است نهاني كه عشق از او خيزدلطيفه«ر حافظ، در نظ» آن«

آيـد، از هـوش و خـرد    لاش و زحمت و فكر بـه دسـت نمـي   با ت» آن«گويدكه صدا با حافظ ميهم

.راز همه چيز است» آن«شود، اين حاصل نمي

نتيجه گيري

انديشـمندان شـرق و غـرب و تحـت     امرسن پس از سفرهاي فراوان و مطالعات گسترده در آثار

منـدي امرسـن بـه    علاقـه . هاي حافظ شـيرازي آشـنا شـد   تاثير شيفتگي گوته نسبت به حافظ با غزل

سـاقي  حافظ و نگرش فيلسوفانة وي نسبت به زندگي تا آن جا پيش رفت كه دست به كـار ترجمـة   

نان همدل و همسـو يافـت   در ميان انديشمندان جهان، امرسن خود را با حافظ آن چ. حافظ شدنامه

هـاي  اسـتفاده از نقـل قـول   . ، اشعاري با رنگ و بوي شـرقي سـرود  ديوان حافظكه بعدها با الهام از 

دهد وي حافظ را نـه تنهـا   ، نشان ميمثال در مقالات امرسنومستقيم از اشعار حافظ به عنوان شاهد

از رهگـذر  .كنـد تحسين ميهانيبلكه در جايگاه يك انديشمند ج،يك شاعر تواناي فارسيقام در م

نظر گرفتن دشواري انتقال مفـاهيم زبـاني   با در و و مجموعة آثار امرسنديوان حافظبررسي تطبيقي 

تـوان نتيجـه گرفـت كـه     ميهاي فرهنگي دو شاعر،و لطايف هنري شعر حافظ و با توجه به تفاوت

 ـ،آلماني با حافظ آشـنا شـده اسـت   هاي دانسته و از رهگذر ترجمهإمرسن با آنكه فارسي نمي ا بـه  ام

محتـوا و  ت وي با حـافظ در قلمـرو  هاي كلام و ذهنيهمانندي. ژرفاي شعر حافظ دست يافته است

از حـافظ از يـك   امرسـن تأثيرپذيري . دهدو همسويي را به وضوح نشان ميصور خيال اين همدلي

اي كـه گفتمـان   بـه گونـه  ،م آميختـه شاعرانه فراتر رفتـه و بـا خلاقيـت هنـري در ه ـ    ةاحساس ساد

.ه استاز خود به جاي گذاشتآمريكاات در ادبي،اي مشابه گفتمان حافظشاعرانه

هايادداشت

1- Transcendentalism 

2- Ralph Waldo Emerson, (1882- 1803)
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3-Yohannan, John D. (1977). Persian Poetry In England And America

4- Ekhtiar, Mansur. (1979). Emerson & Persia: Emerson's developing interest in 

Persian mysticism.

ت است كه پيـروان آن معتقدنـد انجيـل از    هاي مسيحييكي از فرقه) Unitarian(كليساي يونيتارين -5

ند و مسيح را بـه جـاي   نكاما اعتقاد به تثليث را رد مياست،بشر فرستاده شدهطرف خدا براي هدايت 

آنها معتقدند مسـيح نيـز   . دندانند، مانند بقية انسان ها داراي خصوصيات انساني مينآن كه پسر خدا بدا

Nina Baym & et. (اي استمانند ديگر پيامبران انسان بزرگ و برجسته al. 1989: 899(

6- Michel de Montaigne, (1533 – 1592)

عـلاوه بـر نـام ايـن ايالـت، نـام       . گرايي بـود شهر كانكرد در ايالت نيوانگلند پايگاه طرفداران تعالي-7

نيز در اشـاره  )Brookfarm Community(»گروه بروكفارم «، و )Concord Club(» انجمن كانكرد«

تـوان از  گرايي ميهاي هنرمند طرفدار تعاليين چهرهاز مشهورتر. رودبه طرفداران اين مكتب به كار مي

، )M. Fuller(، مارگـارت فـولر  )B. Alcott(، برونسون الكات )H. D. Thoreau(هنري ديويد ثارو 

:Holman, 1986(نام برد ) T.Parker(تئودر پاركر  ، اولين مقالة خـود را  1836إمرسن، در سال ). 509

در همين سال به همـراه تنـي چنـد از    . اعلام نام نويسنده منتشر كردبدون) Nature(با عنوان طبيعت 

هاي ادبي، اجتماعي و گرايان را تأسيس كرد كه در واقع مركز فعاليتتعاليدوستان روشنفكرش انجمن

شـد و  ) Dial(اي تخصصي با نام دايل اين فعاليت ها بعدها منجر به انتشار مجلّه. فلسفي اين گروه بود

ن بـراي ارائـه سـخنراني بـه      1838در سال . طرفداران زيادي را به سوي خود جلب كردكم كم ، إمرسـ

حضرت عيسي انسان بزرگـي  « در اين سخنراني در خطابه اش اعلام كرد . دانشگاه هاروارد دعوت شد

). Divinity School Address, (1838), in Dimock, 2001: 212(». بـود ولـي خـود خـدا نبـود     

وي به مدت سه سال . هم كردندوي خشم اهالي شهر را برانگيخت و حتّي او را به كفرگويي متّسخنان

& Byam. (»از ايراد سخنراني در دانشگاه هاروارد محروم شد etal, 1989: 944.(

8- Westostlicher Divan or the West-Eastern Divan (1815-1819).

9- Jones, Sir William. (1807). A Persian song of Hafiz. London. 1807.

10- Joseph Freiherr von Hammer Purgstall’s (1771-1856)

11- Hammer Purgstall, Joseph von. Duftkörner, aus Persischen Dichtern 

Gesammelt. Stuttgart: Brodhag,1836.
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12- Persian poetry. [Vol. 8] P. 238

13- “From the Persian of Hafiz I” in Emerson, 1903-4: VII, 238.
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